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چکیده
ادبیــات نمایشــی همــواره در ســاختار روایــی ، فــرم و مضامیــن بــا گفتمان هــای اجتماعــی در ارتبــاط 
بــوده و معضــلات جامعــه  مخاطبیــن خــود را بازنمایــی کــرده اســت. در دو دهــه اخیــر بازخوانــی تاریخــی 
زنــان عصــر مشــروطه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و در قلمــرو ادبیــات نمایشــی بــه تولیــد متــون 
مهمــی منجــر شــده اســت. پژوهــش حاضــر ســعی دارد از دریچــۀ جامعه شناســی هنــر میــل بــه این گونــه 
شــهادت خوانی  بیضایــی(،  )بهــرام  ندبــه  نمایشــنامۀ  ســه  راســتا  ایــن  در  کنــد.  بررســی  را  بازخوانــی 
قدمشــاد مطــرب در طهــران )محمــد رحمانیــان( و شــب ســیزدهم )حمیــد امجــد( از منظــر آرای پی یــر 
بوردیــو تحلیــل می شــوند. از دیــدگاه بوردیــو انســان ها بــرای کنــش دارای منطــق خاصــی هســتند و 
همیــن منطــق کنــش اســت کــه انســان ها را بــه جهــان اجتماعــی پیرامــون خــود مرتبــط می ســازد. در 
آرای بوردیــو نظریــۀ میــدان، ابعــاد کنــش انســان )عامــلان( در جامعــه را بــا مثلــث ارتباطــی هبیتــاس، 
ثــار اگرچــه بازنمــودی از زنــان جامعــه معاصــر  میــدان و ســرمایه مــی کاود. نتیجــه آن کــه؛ قهرمانــان ایــن آ
را می تــوان  قــدرت عصــر مشــروطه  آنــان در فرادســتی میــدان  امــا جای گیــری  نویســندگان هســتند، 

برگرفتــه از ماهیــت آرمانــی ایــن متــون دانســت.
واژگان کلیدی: ادبیات نمایشی، بوردیو، مشروطه، زنان
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درآمد
ایــران،  معاصــر  تاریــخ  نشــیب  و  فــراز  در 
عصــر مشــروطه را به مثابــه برهــه ای از خیــزش و 
جنبــش اقشــار گوناگــون در عرصــۀ مطالبه گــری 
می تــوان  مردم ســالاری  و  آزادی خواهــی  عدالــت، 
تاریخــی  اســناد  در  تدقیــق  و  بازنگــری  برشــمرد. 
نشــان می دهــد زنــانِ عصــر قاجــار کــه همــواره از 
اقشــار فرودســت جامعــه بــه حســاب می آمدنــد 
طــی  مشــروطیت  از  بارقه هایــی  پیدایــی  بــا 
اثرگــذاری و کنش گــری خودجــوش نقــش مهمــی 
اهــداف  پیشــبرد  و  مدنــی  حقــوق  احقــاق  در 
انقــلاب ایفــا نمودنــد. در ســاحات گوناگــون هنــر و 
رســانۀ ارتباطــی، ادبیــات نمایشــی کارکــرد ویــژه ای 
در بازنمایــی نقــش زن در تاریــخ معاصــر داشــته 
ثــار قابل تأمــل  اســت. در ایــن میــان می تــوان بــه آ
ندبــه بهــرام بیضایــی، شــهادت خوانی قدمشــاد 
شــب  و  رحمانیــان  محمــد  طهــران  در  مطــرب 
ســیزدهم حمیــد امجــد اشــاره کــرد. ایــن پژوهــش 
قصــد دارد بــه کمــک نظریــۀ میــدان بوردیــو بــه 
مذکــور  نمایشــنامه های  در  زن«  »ســوژۀ  واکاوی 
ایــن  بپــردازد. همچنیــن زمینــۀ اجتماعــی خلــق 
ثــار را در برهــۀ زمانــی نــگارش شــده ــ دهــۀ هفتــاد  آ
و هشــتاد خورشــیدی ــ مــورد بررســی قــرار دهــد. 
و درنهایــت بــه پاســخ ایــن پرســش دســت یابــد:
ثــار نمایشــی یادشــده چگونــه  -ســوژه زن در آ

بازتــاب واقع گــرا یــا آرمان گــرا یافتــه اســت؟
بدنــۀ اصلــی ایــن پژوهــش بــا روش اســنادی 
توصیفــی- شــیوۀ  بــر  مبتنــی  و  )کتابخانــه ای( 
ــدگان قصــد  ــه اســت. نگارن ــی صــورت گرفت تحلیل
ســه  در  بوردیــو  پی یــر  آراء  به کارگیــری  بــا  دارنــد 
نمایشــنامه مــورد مطالعــه بــه تحلیــل و بررســی 

پرســش مــورد نظــر بپردازنــد.

مبانی نظری
مشــخصه اصلــی اندیشــۀ بوردیــو را می تــوان 
عبــور از دیاکوتومــی »ذهنیت گــرا« و »عینیت گــرا« 
عنــوان کــرد. تــلاش او بــر ارائــۀ نحوۀ پیونــد این دو 
مقولــه در تعامــل بــا یکدیگــر بــوده اســت. بــه بــاور 

وی، اتخــاذ هرکــدام به تنهایــی، مبــادی اندیشــه 
خواهــد  نارســایی  و  ناکارآمــدی  بــه  را  متفکــر 
کشــاند. درواقــع بوردیــو محــور اصلــی نگــرۀ خــود 
بنــا   » »ســاختار و  »عاملیــت«  میــان  وفــاق  بــر  را 
می کنــد. جایــی کــه همنشــینی دوگانــه »عینیــت« 
هــم معنــا  بــا  ارتبــاط متناســب  در  و »ذهنیــت« 
ذهــن،  ســاحت  بیرونــی  ســاختارهای  می یابنــد. 
افــکار و مخیــلات را شــکل می دهــد. در مقابــل 
صــورت  را  ســاختارها  ذهنــی،  ادراکات  و  افــکار 
بوردیــو  جامعه شناســی  »رهیافــت  می بخشــد. 
ایــن  در  دوگانه انگاری هــا  بــر  غلبــه  به طورکلــی 
زمینــه اســت علــوم اجتماعــی بیــن ماتریالیســم 
ذهنیت گرایــی،  و  عینیت گرایــی  ایدئالیســم،  و 
 Husu, 2022:( ».ســاختار و عاملیــت، کلان و خــرد
2(. ایــن رهیافــت بــا نــام »ســاختارگرایی تکوینــی« 

شــناخته شــده اســت:
دارای  جامعه شناســی  بوردیــو  دیــدگاه  »از 
خصلــت تکوینــی اســت... گریــز از جبرگرایــی او را از 
ســاختارگرایان متمایــز می ســازد. بوردیــو معتقــد 
اســت انســان ها بــرای کنــش دارای منطــق خاصــی 
هســتند و همیــن منطــق کنش انســانی اســت که 
انســان ها را بــه جهــان اجتماعــی پیرامــون خــود 
حاصــل  ذهنــی  ســاختمان  می ســازد...  مرتبــط 
یــک جایــگاه ویــژه در جهــان اجتماعــی  اشــغال 
اســت و می تــوان گفــت اگــر ایــن جایــگاه تغییــر 
خواهــد  متحــول  نیــز  ذهنــی  ســاختمان  کنــد، 
افــراد در درون جهــان اجتماعــی  شــد. بنابرایــن 
ــد امــا افــرادی کــه از  ــی دارن ســاختار ذهنــی متفاوت
موقعیت هــا و جایگاه هــای مشــابهی برخوردارنــد 
از نظــر افــکار و اندیشــه نیــز دارای مشــابهت هایی 
.)۱۷  :۱3۹3 )گرنفــل،  هســتند«  یکدیگــر  بــا 
و  اســاس  اجتمــاع،  در  انســان  مســئله 
پارادایــم  در  بوردیــو  را،  او  کنــش  دلالت هــای 
فکــری خــود بــا طــرح نظریــۀ عقلانــی کنشــی تبییــن 
می کنــد. پیــرو بســط و گســترش ایــن طــرح، بــه 
کلیــدی  اصــلاح  ســه  و  میــدان  نظریــۀ  تشــریح 
»هبیتــاس۲«  »میــدان«،  یعنــی  آن  بــه  مربــوط 
اجتماعــی  فضــای  او  می پــردازد.  »ســرمایه«  و 
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نظــر  در  میــدان  تعــدادی  از  شــده  تشــکیل  را 
ــر آن کــه کنــش عامــلان درون  ــا تأکیــد ب می گیــرد ب
یــک میــدانِ مشــخص اســت کــه امــکان عمــل 
بــا  را  میــدان  درون  کنشــگران  بوردیــو  می یابــد. 
میدان هــا  برخــی  می کنــد.  معرفــی  »بازیگــر«  نــام 
زیــر  تعــدادی  از  ســازمان یافته  اســت  ممکــن 
میــدان مرتبــط بــا میــدان خــود باشــند. درواقــع 
بازیگــران درون هــر میــدان پیوســته در حــال نــزاع 
کســب موقعیــت ســروری  و  بــر ســر دسترســی 
نیســت  بازیگــر  ایــن  بوردیــو  »بــرای  هســتند. 
بلکــه  می گیــرد،  قــرار  تحلیــل  اصلــی  مبنــای  کــه 
درون  موقعیت  هــای  و  بازیگــران  بیــن  روابــط 
یــا بــه عبارتــی درون یــک میــدان  یــک سیســتم 
Foas & Kno� می یابــد.«  اهمیــت  کــه  )اســت 
هــر  درون  عمــل  منطــق  بنابرایــن   .)bel,2011:8
باشــد،  دیگــر  میــدان  از  متفــاوت  بایــد  میــدان 
زیــرا کــه قواعــد و ســاختار میدان هــا بــا یکدیگــر 
ــکا بیشــتر  متفــاوت اســت. او همچنیــن نقطــه ات
اهــداف  و  قصــد  بــر  را  بازیگــران  کنش هــای 

نمی گــذارد: گاهانــه  آ
آمـــادگـــی هـــا و اســـتـــعـــدادهـــای  »یــعــنــی بـــر 
بتواند  کنش  که  می شوند  باعث  که  مکتسبی 
آن  یا  این  به سوی  گرفته  باید همچون جهت  و 
بتواند  کسی  این که  بــدون  شــود  تفسیر  هــدف 
به صورت یک  را  آن هــدف  که  جــدا مدعی شــود 
داشته  کــار  دســتــور  در   

ً
اصالتا گاهانه  آ مقصود 

می نماید  چنان  همه چیز  که  است  )اینجا  است 
که گویی اهمیت می یابد(« )بوردیو، ۱3۹۹: ۲4۶(.
منطــق  چهارچــوب  در  را  کنــش  بوردیــو 
عملــی معرفــی می کنــد. بــه بیانــی فــرد طــی رونــد 
اجتماعــی شــدن و به کارگیــری تجربیــات گذشــته 
دســت  خــود  درون  پذیرفتــه  شــکل  تمایــلات  و 
تــرم  از  بوردیــو  همین جــا  در  می زنــد.  عمــل  بــه 
هبیتــاس کمــک می گیــرد. »هبیتــاس به عنــوان 
ــا به صــورت  یــک سیســتم اکتســابی از نگــره ای زای
ــه،  ــه در آن شــکل گرفت ــژه ای ک ــا شــرایط وی ــی ب عین
 Bourdieu, 1977[1972]:( می شــود«  کامــل 
و  پایــدار  تمایــلات  از  نظامــی  به بیان دیگــر   .)95

و  امیــال  درآمیختــن  بــا  کــه  اســت  قابل انتقــال 
از  آرایــه ای  بــه  لحظــه  هــر  در  گذشــته  تجربیــات 
شــرح  در  بوردیــو  درمی آیــد.  اعمــال  و  ادراکات 
آراء خــود  مفهــوم و اســتفاده از ایــن اصطــلاح در 

اســت: آورده 
مفهومــی  ــ هبیتاس ــــ  عــادت واره  »مفهــوم 
بســیار قدیمــی اســت، کــه بــه ارســطو برمی گــردد... 
آن گونــه کــه در کار ارســطو یــا اکوینــاس یــا بعــد 
همچــون  شــخصیت هایی  و  کار  در  آن هــا  از 
هوســرل، مــوس، دورکیــم یــا وبــر یافــت می شــود 
می کنــد.  بیــان  را  متفاوتــی  بســیار  چیــز   

ً
اساســا

آنچــه یــک فــرد انجــام  به عبارت دیگــر بــرای درک 
نیســت.  کافــی  او  انگیــزۀ  دانســتن  می دهــد. 
در  مرکــزی  ســطح  در  خلق وخوی هــا  از  نظامــی 
کار اســت یعنــی چیــزی به صــورت بالقــوه وجــود 
دارد و خــود را در ارتبــاط یــا یــک وضعیــت آشــکار 

.)۷۷  :۱3۹۹ )بوردیــو،  می کنــد.« 
مفهــوم  دیگــر  به عنــوان  را  ســرمایه  بوردیــو 
کلیــدی در پیشــبرد بحــث خــود مطــرح می کنــد. 
برخوردارنــد،  ســروری  موقعیــت  از  کــه  »آنــان 
راهبردهــای ابقــا و حفــظ )وضــع موجــود ســرمایه( را 
ــه  دنبــال می کننــد، حــال آن کــه افــراد تنــزل یافتــه ب
ــع و زیردســت، بیشــتر مســتعد  موقعیت هــای تاب
به کارگیــری راهبردهــای براندازی انــد« )رامیــن، ۱38۷: 
۶۱0(. ســرمایه هــم وســیله و همچنیــن هــدف در 
درون  جایــگاه  یافتــن  بــرای  بازیگــران  اســتراتژی 
میــدان بــه حســاب می آیــد. »به زعــم بوردیو ســرمایه 
موقعیت هــا و روابــط گروه هــای مختلــف جامعــه 
را تعییــن می کنــد. روابــط اجتماعــی مجموعــه ای از 
روابــط عینــی و تاریخــی بیــن موقعیت هــا اســت.« 
عیــن  در  بوردیــو  ســرمایه   )Husu, 2022: 4(
وامــداری از ســرمایۀ مارکــس، بســط معنایــی یافتــه 
امــروز  جهــان  در  اســت،  معتقــد  بوردیــو  اســت. 
تجــاری  مبادلــۀ  از  گســترده تری  مبادلــه ای  نظــام 
در  دادوســتد  ایــن  و  گرفتــه  شــکل  )اقتصــادی( 
شــبکۀ پیچیده تــر غیرمــادی )فرهنگــی، اجتماعــی و 

نمادیــن( انســانی تســری یافتــه اســت:
»میدان هــا به صــورت مســتقیم بــا ســرمایه 
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ســازمان هایی  و  گروه هــا  مــردم،  دارنــد.  ارتبــاط 
بــه  میــدان  در  را  گوناگونــی  موقعیت هــای  کــه 
مراتبــی  سلســله  به صــورت  آورده انــد  دســت 
ایــن  مبنــای  کــه  گرفته انــد  قــرار  میــدان  درون 
تقســیم بندی میــزان بهره منــدی هریــک از آنــان 
کنــار  در  و  اســت  موجــود  اقتصــادی  ســرمایه  از 
آن از ســرمایه های فرهنگــی و نمادیــن نیــز بهــره 

)344  :۱3۹8 )گرنفــل،  می برنــد.« 
بــه  فرضــی  میدان هــای  ایــن  مختصــات 
شــکلی  اســت کــه درون خــود امــکان رقابــت بــرای 
بازیگــران فراهــم مــی آورد و متعاقــب آن بازیگــران 
کار  بــه  بهبــود جایــگاه خویــش  تدابیــری جهــت 
افــزودن  ســر  بــر  بــازی  به بیان دیگــر  می گیرنــد. 
ســرمایه اســت. ســرمایه ای کــه بوردیــو آن را عامــل 
ــوع ارزش  ــع، کالا و هــر ن قــدرت در میــدان ــــ از مناب
و مهــارت در دســترس افراد ــــ می دانــد، در چهــار 
ســرمایۀ  اســت.  کــرده  صورت بنــدی  کلــی  نــوع 
اقتصــادی همچــون پــول و دارایــی مالــی. ســرمایۀ 
اجتماعــی نظیــر خویشــاوندان، خانــواده. ســرمایۀ 
هنــری،  و  فرهنگــی  ترجیحــات  ماننــد  فرهنگــی 
از  نمادیــن  معلومــات علمــی، ســلیقه. ســرمایۀ 

قبیــل مــدارک تحصیلــی یــا هنــری:
»هــر ســرمایه می توانــد شــکل کالبــدی شــده 
یــا  باشــد  داشــته  ذهنــی  قابلیــت  نوعــی  یعنــی 
بــه  و  یافتــه  مادّیــت  یعنــی  عینــی شــده  شــکلی 
شــکل یــک کالای واقعــی افــراد یــا گروه هــا بــا هدف 
ایجــاد  یعنــی  برتــر،  موقعیــت  آوردن  دســت  بــه 
حاکمیــت و اســتیلا در هــر میدانــی وارد رقابــت بــا 
یکدیگــر می شــوند و از طریــق تبــادل ایــن چهــار 
آن  اســتیلای  ســر  بــر  یکدیگــر  بــا  ســرمایه  نــوع 

)30:۱38۱ )فکوهــی،  می کننــد.«  مبــارزه 
از میــان ایــن چهــار ســرمایه اصلــی، ســرمایۀ 
مصداقــی  ابهــام  فرهنگــی  ســرمایۀ  و  نمادیــن 
به گونــه ای  نمادیــن  ســرمایۀ  دارنــد.  بیشــتری 
 در شــرایط خــاص 

ً
دارایــی اطــلاق می شــود کــه فرضــا

آن دارایــی )هنــر، پــول، شــهرت( تبدیــل به نوعــی 
اعتبــار و پرســتیژ شــود. بوردیــو مثــال هنــر شــاعری 
یــا نویســندگی )یــک دارندگــی بــه حســاب می آیــد( 

ســرمایۀ  عــادی  وضعیــت  در  کــه  می کنــد  ذکــر  را 
فرهنگــی بــه حســاب می آیــد، امــا در شــرایط وجــود 
و  شــاعران  آثــار  بــه  خــاص  نــگاه  کــه  مخاطبانــی 
نویســندگان داشــته باشــند، آن ســرمایۀ فرهنگی 
در فــرم نوعــی منزلــت بــروز می یابــد یعنــی ســرمایۀ 
نمادیــن. »ســرمایه ها یــک کارکــرد غیرمســتقیم و 
وابســته )نمادیــن( هــم دارنــد و آن عبــارت اســت 
کــه کامــاً متوقــف اســت  اعتبــاری آن،  از کارکــرد 
بــر این کــه جامعــه، یــا بخشــی از آن، یعنــی حــوزه 
ــ میدانـ ــــ آن را بفهمــد، و بــرای آن ارزش و رســمیت 

قائــل شــود« )بوردیــو، ۱3۹۹: ۲۱۷(.
ایــن ماهیــت تبدیل پذیــری ســرمایه اســت 
کــه بوردیــو آن را در موقعیتــی موجــب انباشــت 
فــرد می دانــد. ســرمایۀ  در  یــا ســیالیت ســرمایه 
مهارت هــا  و  ادراکات  قابلیت هــا،  بــه  فرهنگــی 
آثــار  یــا  و  کالاهــا  از  بهره منــدی  بــرای  در شــخص 
بهره منــدی  بوردیــو  می شــود.  اطــلاق  فرهنگــی، 
از ســرمایۀ فرهنگــی را از مهم تریــن علــل توفیــق 
افــراد در نهادهــای آموزشــی قلمــداد می کنــد. بــه 
پایگاه هــای  مهم تریــن  از  آمــوزش  نهــاد  او  بــاور 
بازتولیــد و بازتوزیــع ســرمایۀ فرهنگــی بــه شــمار 
انحصــار  بــه  مختلــف،  ادوار  طــی  در  کــه  می آیــد 
طبقــه یــا قشــر خاصــی درآمــده اســت. »فــردی کــه 
به راحتــی  می شــود  بــزرگ  ثروتمنــد  خانــواده  در 
از  خــارج  در  تحصیــل  بــرای  فرصتــی  می توانــد 
کشــور، مــدارک و تجربیــات ویــژه داشــته باشــد. 
ایــن منفعــت را می تــوان نوعــی ســرمایه فرهنگــی 

.)Huang, 2019: 45( دانســت« 
سه قسم از سرمایۀ فرهنگی عبارت است از:

-متجســد ماننــد نحــوۀ اندیشــیدن، گرایش هــا، 
 مرتبــط بــا بــدن 

ً
ترجیحــات ســلیقه ای کــه مشــخصا

اســت.
افــراد  کــه  کالاهایــی  یــا  امــوال  یافتــه  -عینیــت 
صفحــات  کتاب هــا،  ماننــد  کرده انــد  کســب 

. ســیقی مو
بــا  آن  از  بوردیــو  کــه  مــواردی  شــده  -نهادینــه 
»شایســتگی فرهنگــی« همچــون درجــات علمــی 

می کنــد. یــاد  دانشــگاهی 
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تحلیل بازنمایی زنان عصر مشروطه در ادبیات نمایشی معاصر از منظر جامعه شناسی بوردیو

ح مسئله طر
از گذشــته شــاهد  ادبیــات نمایشــی  ســپهر 
توانمنــدی  و  اندیشــمند  درام پــردازان  حضــور 
تاریخــی،  مســائل  قبــال  در  کــه  اســت  بــوده 
حضــور  خویــش  عصــر  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
رســانه های  ســایر  بــا  قیــاس  در  جســورانه تری 
هنــری، از خــود بــروز داده انــد. یکــی از موضوعــات 
مهــم اجتماعــی دوران اخیــر مقولــه نقــش زنــان 
در تحــولات اجتماعــی معاصــر اســت کــه می تــوان 
ــان در عرصــۀ مطالبه گــری  نقطــه عطــف حضــور زن
را اوان مشــروطیت دانســت. بــه همیــن منظــور 
شــهادت خوانی  بیضایــی،  بهــرام  ندبــه  اثــر  ســه 
رحمانیــان  محمــد  طهــران  در  مطــرب  قدمشــاد 
محوریــت  بــا  امجــد  حمیــد  ســیزدهم  شــب  و 
زنــان عصــر مشــروطه متــون مــورد مطالعــه ایــن 

گرفتــه شــده اســت. پژوهــش در نظــر 
در ایــن نوشــتار پــس از تشــریح آراء بوردیــو 
و  میــدان، هبیتــاس  کلیــدی  تبییــن مفاهیــم  و 
ســرمایه در نظریــۀ میــدان وی به عنــوان دســتگاه 
نظــری پژوهــش، موقعیــت و نقــش زنــان در دو 
؛ ابتــدا برهــه ای کــه در آن داســتان  دورۀ مــورد نظــر
برهــۀ  یعنــی  می شــود  روایــت  مذکــور  اثــر  ســه 
درام نویســان  کــه  دوره ای  دیگــری  و  مشــروطه، 
ــا همــان  ــد ی ــا انتشــار نموده ان ــار خــود را خلــق ی ث آ
دورۀ معاصــر )دهــۀ هفتــاد(، مــورد تحلیــل قــرار 

می گیــرد.

زنان در گفتمان مشروطیت
در  زنــان  نقش  بازخوانی  نوین  تاریخ پژوهی 
تاریخ معاصر ایران را از طریق شیوه های مرتبط با 
مطالعات بین رشته ای نظیر مطالعات فرهنگی، 
مردم شناسی، قوم شناسی، تاریخ طبقات، تاریخ 
اقتصاد و حوزه هایی ازاین دست میسر می داند. 
بــه عــنــوان  جنسیت  طـــرح  بــر  تــمــرکــز  همچنین 
این  اسباب  مطالعات،  ایــن  در  تحلیلی  مقولۀ 
ایــن  ــع  ــ درواقـ اســـت.  آورده  فــراهــم  را  بــازنــگــری 
تاریخ نگاری مردمحور  برابر  در  رویکردی دگرگون 
و به اصطلاح مردنگاری مرسوم و نخبه گرا است، 

نگاه خویش  در  را  زن  و نقش  که همواره سوژه 
مغفول گذاشته است. نخستین چرخش سوژۀ 
زن در تاریخ معاصر ایران را می توان متأثر از ظهور 
انقلاب مشروطه و تحولات زبانی معطوف به آن 
دانست. یکی از چالش های زبانی آن دوره مربوط 
آن در خطابه  و مفهوم  »زن«  کلمۀ  به استعمال 
یا  سیاسی  عرصۀ  در  که  می شد  نوشتارهایی  و 
را  زنان  پای  رویدادهایی  و  اجتماعی طی حوادث 
به  قوچان  دختران  فــروش  بــود.  آورده   میان  به 
در  باشقانلو  ــان  زن رفتن  اســـارت  بــه  و  ترکمانان 
و سالار  در خراسان  آصف الدوله  زمان حاکمیت 
تظلم خواهی  مهم  وقــایــع  از  بجنورد  در  مفخم 
مردم علیه استبداد پادشاهی به شمار می رفت 
که بدل به حکایت پرتکرار بر سر منبرها، جراید و 
تصنیف های سیاسی وقت شد. به موجب آن در 
بر بی قدرت  با ظلم  این گفتمان »زنان« مترادف 
تلقی شدند. همچنین ظلم به زن که گواه ستم 
استقرار  و  قــانــون  وضــع  ــرورت  ضـ بــود  حکومت 

مجلس شورای ملی را خاطرنشان می کرد:
»مضمون "دخترفروشی" که از یک سو با فقر 
رعیت و ظلم حاکمان پیوند داشت، ولی علاوه بر 
"وطن فروشی"،  با  زمان  این  زبان سیاسی  در  آن 
خــورد...  پیوند  ملی"،  "ناموس  رفتن  از دست  با 
از نگرش  زبـــان مــشــروطــیــت  ــه دیــگــر ســخــن،  ب
را  کــودک  و  زن  حفاظت  و  تملک  تــاروپــود  کهن 
آن به مضار استبداد، ضرورت  برگرفته، با پیوند 
مشروطه را بافت. در لایحه ای که یکی از نطاقین 
۲۹جمادی الاولی  تاریخ  در  انگلیس  سفارت  در 
۱3۲4خواند، ناطق ابتدا شرایط اضطراری روز را باز 
گفته، سپس پرسید: حالا که یقین گردید، پس 
چرا برای حفظ جان و ناموس عیال و تعمیر وطن 
خودتان،  انسانیت  شئونات  و  امور  استقلال  و 
 :۱38۱ )نــجــم آبــادی،  نمی فرمایید؟«  جنبش  چــرا 

.)5۹/5۷
پــس از عبــور از کشــمکش حــول ایــن واقعــه، 
به تدریــج عاملیــت رنــگ دیگــری بــه خــود گرفــت. 
مشــروطه  برهــه  ابتــدای  در  زنــان  نقش آفرینــی 
 در گــرو اهــداف ملــی و تحقــق انقــلاب دیــده 

ً
غالبــا
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ــه خــود  ــی داوطلبان ــا پشــتیبانی مال ــان ب می شــد. آن
بــرای تأســیس بانــک ملــی بــا هــدف قطــع نفــوذ 
دولت هــای بیگانــه و حرکــت بــه ســمت اســتقلال 
کشــور پــا در میــدان مبــارزات سیاســی-اجتماعی 
راســتای  در  کســروی  احمــد  گذاشــتند.  کشــور 
مســاعدت های مالــی زنــان چنیــن نقــل می کنــد: 
مســجد  در  واعــظ  ســیدجمال  منبــر  پــای  »روزی 
گفــت:  چنیــن  به پاخاســته  زنــی  میرزا موســی، 
دولــت ایــران چــرا از خارجــه قــرض می کنــد؟ مگــر مــا 
مرده ایــم؟ مــن یــک زن رختشــوی هســتم بــه ســهم 
خــود یــک تومان می دهــم. دیگر زن ها نیز حاضرند« 
)کســروی، ۱3۷0: ۱8۱(. این گونــه حمایت هــای مالــی 
تنهــا محــدود بــه تأســیس بانــک ملــی نمی شــد. در 
زمــان مواجــه مبــارزان مشــروطه خواه بــا مشــکلات 
مالــی بــرای تهیــۀ اســلحه و مهمــات نیــز زنان بــا بذل 
دارایــی و امــوال شــخصی خود به کمــک آنان آمدند. 
در ادامــۀ مظاهــرت زنــان، بــه بدل پوشــی ایشــان 
ــروی از  ــه پی ــد اشــاره کــرد کــه ب ــه بای در لبــاس مردان
ســتارخان در دســتۀ مجاهدیــن حضــور یافتــه و بــا 
نیروهــای ســلطنتی بــه مبــارزه پرداختنــد. »در یکــی 
ســتارخان  انقلابــی  اردوی  بیــن  کــه  نبردهایــی  از 
کشته شــدگان  بیــن  داد  رخ  شــاه  لشــکریان  بــا 
در  مشــروطه طلب  زن  بیســت  جنــازۀ  انقلابیــون 
 .)55  :۱35۷ )پالویــچ،  شــد«  پیــدا  مردانــه  لبــاس 
اهــداف  در  مشــارکت  و  همراهــی   طــی  از  پــس 
انقــلاب مشــروطه، زنــان بــا رونــد کنش منــدی خــود 
عرصــه را بــرای خلــق فضــا و طــرح مطالبــات خویــش 
از  انعکاســی  مشــروطه  نوشــتارهای  گســتردند. 
صــدای مــردان بــود، امــا زنــان توانســتند در ابتــدا 
بــا نــگارش نامــه و به تدریــج بــا مکتوبــات مفصــل 
نقــش پررنگــی در ایــن گفتمــان بــرای خــود ترتیــب 
بــرای  ملــت  فضــای  در  جایــی  »گشــایش  دادنــد. 
زنــان، خودنــگاری زنــان بــر متــن مشــروطیت و قــرار 
گرفتــن در صفــوف ملــت، بازنــگاری تاریخ مشــروطه 
بــه دســت زنــان، همــه این هــا تلاشــی بــود بــرای 
)نجم آبــادی،  درون«  از  گفتمانــی  فضــای  تغییــر 
می تــوان  زنــان  فعالیت هــای  دیگــر  از   .)۲5۹  :۱40۱
بــه تأســیس مــدارس اشــاره کــرد کــه در ابتــدا بــا 

بــود و ســرانجام  روبــه رو  کشــمکش های فراوانــی 
بــه همــت طوبــی رشــدیه و بی بــی خانــم وزیــرف 
اولیــن مــدارس دخترانــه احــداث شــد. بــه تعبییــر 
افســانه نجم آبــادی تحــرکات زنــان هریــک همچــون 
ــری بعــدی را  حلقه هــای زنجیــره ای اســباب کنش گ
فراهــم مــی آورد و بــه یکدیگــر متصــل می شــد. زنــان 
فعالیــت انجمن هــای خــود را اگرچــه در ابتــدا بــه 
شــکل محرمانــه آغــاز کردنــد امــا در ادامــه بــا نگارش 
نامه هایــی بــه مجلــس خواســتار برگــزاری علنــی این 
ایــن انجمن هــا،  تشــکلات شــدند. محــور اصلــی 
دغدغه هــای سیاســی بــود و در جــوار آن بــه امــورات 
خیریه و داوطلبانۀ تأســیس بیمارســتان و مدرســه 
تأمیــن  بــرای  مالــی  مســاعدت های  شــبانه روزی، 
اســلحه و مهمــات نیــروی نظامــی مشــروطه خواه 
می پرداختنــد. همچنیــن برپایــی تئاتــر زنــان، امــری 
ردپــای  تنهــا  مشــروطیت  از  پیــش  تــا  شــاید  کــه 
اندکــی از آن بــه چشــم می آمــد را می تــوان از قِبــل 
وقــوع  »بــا  برشــمرد.  تشــکیلات  ایــن  پیشــرفت 
انقــلاب فعالیت هــای تئاتــری زنــان شــدت می گیــرد. 
انجمن هــای زنــان کــه تشــکیل می شــود، همچــون 
برنامه هــای  از  یکــی  تئاتــر  همتایــان مردانه شــان، 
لاینفــک این انجمن ها می شــود« )ســپهران، ۱388: 
ــه ایــن ترتیــب در ایــن برهــه شــاهد تکویــن  ۱0۹(. ب
مثلــث روزنامــه، مدرســه و تئاتــر زنــان نیــز هســتیم.
ــان در گســتره  ــازه ای کــه زن ــگاه ت نقــش و جای
انقــلاب مشــروطه بــرای خــود رقــم زدنــد بازتــاب 
بــه همــراه داشــت.  ایــن گفتمــان  دوگانــه ای در 
یــاد  »غیرتمنــدی«  بــه  زنــان  حضــور  از  جایــی  در 
مــردان  تعبیــر  بــه  دیگــر  فضــای  در  می شــد، 

بــود. »آشــفتگی«  اســباب 

دهۀ هفتاد و تغییر عطف های جنسیتی
در  زن  مفهــوم  خورشــیدی  هفتــاد  دهــۀ  در 
برنامه هــای  مانند کتــب،  فرهنگــی  تولیــدات 
ثــار نمایشــی و... نســبت بــه  تلویزیونــی، ســینما، آ
گذشــته شــکل عــوض کــرد. در حقیقــت اهمیــت 
کارشــان وجــه بهتــری نســبت بــه ایــن پدیــده بــود 
کــه تــا قبــل از آن تنهــا در زیــر زمیــن یافــت می شــد 
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تحلیل بازنمایی زنان عصر مشروطه در ادبیات نمایشی معاصر از منظر جامعه شناسی بوردیو

 در آن شــاهد ورود شــخصیت های زن 
ً
و مشــخصا

بــه عرصه هــای دولتــی هســتیم. بــا توجــه بــه ایــن 
مهــم کــه تغییــرات بنیادینــی در ســاختار حکومــت 
ــه دوران مشــروطه شــکل  ــاد نســبت ب دهــۀ هفت
قــدرت  ســاختارهای  ثبــات  دورۀ  بــه  و  گرفــت، 
نزدیــک شــد، امــا شــاهد مشــابهت هایی از قبیــل 
مــوارد زیــر هســتیم. اول آن کــه توجــه بــه پیدایــی 
تجــدد، تحــول در نظــام دیوان ســالاری و متعاقــب 
آن گســترش اقتصــادی، اجتماعــی و... در عصــر 
مشــروطه، بی شــباهت بــه دهــۀ هفتــاد نیســت 
کــه بــا اتفاقــات پــر تب وتــاب انقــلاب پنجاه وهفــت 
و پایــان دورۀ جنــگ تحمیلــی، برنامــۀ حکومــت 
در صنعــت  پیشــرفت  و  توســعه  نوعــی  آشــکارا 
اقتصــادی و دانــش یافــت. مرتبــۀ بعــد مفهــوم 
آزادی و ســوبژکتیو شــدن عنصــر زن در جامعــه 
پیــدا  راه  نمایشــنامه ها  بــه  مشــروطه،  دوران 
مــرد،  روشــنفکران  دعــوای  در  دســت کم  کــرد، 
مســاوی  جوهــر  به عنــوان  زن  عنصــر  از  اثــری 
مــورد  معاصــر  دورۀ  در  آمــد.  بــه چشــم  مــرد  بــا 
و  متوســط  طبقــۀ  شــکل گیری  نیــز  مــا  اشــارۀ 
تغییــر باورهــای اجتماعــی تحــت تأثیــر اصلاحــات 
ــۀ پیــش  ، ارزش هــای جزم گرایان ــور ســازندگی مذک
از آن فروکــش کــرد و جامعــۀ درحال توســعه بــرای 
بازنمایــی تبلیغاتــی نیــاز بــه زن داشــت، و کمــی 
بعــد بــا تغییــر دولــت و شــعارهای گفتمانی جدید، 
تســاوی حقــوق زن و مــرد ترجیع بنــد اصلاحــات 
)دهــۀ  دوره  ایــن  در  آن کــه  دیگــر  مــورد  شــد. 
هفتــاد شمســی( توجــه ویــژه ای بــه کارهــای بهــرام 
بیضایــی از ســوی جامعــه روشــنفکری دیــده شــد. 
تفــاوت ایــن توجــه بــا اهمیــت بیضایــی در پیــش 
از ایــن تاریــخ، تقــارن مضامیــن مدنظــر بیضایــی 
بــود.  جدیــد  ادبیــات سیاســی  کلیدواژه هــای  بــا 
از  پیــش  ثــار  آ در  جامعــه  و  زن  مســئلۀ  هرچنــد 
ایــن دهــه محوریــت داشــت امــا این بــار بــه ســبب 
کلیــدواژۀ مطــرح شــده از دولــت و هــم از پاییــن، 
مقبــول  و  مطلــوب  بیضایــی  ثــار  آ در  تــم  ایــن 
ــرار گرفــت. در دهــۀ  جامعــۀ سیاســی اجتماعــی ق
هفتــاد و هشــتاد به طوری کــه در جامعه شناســی 

شــفاهی ایــران وارد شــده، اشــخاصی نظیــر محمــد 
ــه همــراه تنــی چنــد در  ــان، حمیــد امجــد ب رحمانی
مســیر بهــرام بیضایــی حرکــت کردنــد. بنابرایــن 
آن در  اشــارۀ مختصــر بــه وضعیــت زن و نقــش 
جامعــۀ دهــۀ هفتــاد شمســی ـ بــه کمــک مفاهیــم 
اصلــی  بازیگــران  از  روشــن تری  افــق  بوردیویــی ـ 
 تقــارن ایــن دوره بــا جامعــۀ 

ً
پژوهــش مــا و ضمنــا

را، ترســیم می کنــد. مشــروطه 
زنــان کــه در تاریــخ معاصــر ایــران از آغــاز دوران 
مشــروطه در برابــر موانع بی شــمار موجــود، اگرچه 
بــا رونــدی کنــد، از کنش گــری و تحــرکات سیاســی-
بســتر  بــا  این بــار  نکشــیدند،  دســت  اجتماعــی 
مســاعدتری در جامعه نســبت به گذشــته روبه رو 
شــدند. مشــارکت سیاســی زنــان از دهــۀ هفتــاد 
ســاختار  دگرگونی هــای  بــا  همــراه  خورشــیدی 
جامعــۀ  مختلــف  اقشــار  در  اجتماعی-سیاســی 
وزارت  در  حضــور  ایــن  یافــت.  افزایــش  ایــران 
آموزش وپــرورش، وزارت بهداشــت و نهادهایــی 
فراکســیون  بــود. تشــکیل  نمایــان  ازاین دســت 
و  بــه مســائل  رســیدگی  بــرای  زنــان در مجلــس 
دیگــر  از  خانــواده،  و  زنــان  بــه  مربــوط  مطالبــات 
بســتر فراهــم  آمــده بــرای آنــان بــه حســاب می آمــد.
متعاقــب افزایــش میــزان ســرمایۀ اجتماعــی 
از  زنــان، مشــارکت در ســطوح متنوع تــر جامعــه 
قبیــل حــوزۀ ورزش، حرفــۀ روزنامه نــگاری، نهــاد 
دانشــگاه، عرصــۀ ســینما و... نیــز رشــد چشــمگیر 

داشــت.
»دهــۀ ۱3۷0 بــرای تاریــخ ورزش زنــان بســیار 
از چنــد  بعــد  ورزشــی  امــور  اســت. چراکــه  مهــم 
گرفــت.  خــود  بــه  رســمی  شــکلی  رخــوت،  ســال 
و  والیبــال  فوتســال،  فوتبــال،  ملــی  گروه هــای 
بســکتبال تشــکیل و همچنیــن رشــته هایی بــه 
ورزش زنــان اضافــه شــد. به طــور مثــال تکوانــدو 
را  خــود  فعالیــت  جــدی  به صــورت   ۷0 دهــۀ  در 

.)۲۹۱  :۱3۹8  ، )طالب پــور کــرد«  شــروع 
ــا  ــار ســینمایی ب ث ــد آ همچنیــن افزایــش تولی
محوریــت زنــان، امــکان حضــور بیشــتر چهره هــای 

زن در ایــن عرصــه را فراهــم آورد:
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ــا مطالعــۀ اکتشــافی کــه از طریــق مقایســه  »ب
فیلم هــای ســینمایی قبــل و بعــد از خــرداد۱3۷۶ 
ــد کــه مضامیــن  ــه نظــر می آی انجــام شــد، چنیــن ب
و محتــوای بیشــتر فیلم هــای بعــد از ایــن تاریــخ 
در ارتبــاط بــا موضوعــات زنــان بــوده اســت. زنــان 
نقــش اصلــی حضــوری چشــمگیر در فیلم هــا ایفــا 
شــکل گیری  از  می تــوان  به طوری کــه  می کننــد 
ســبک ســینمایی بــه نــام ســینمای زن در ایــران 
ســخن گفــت. ســاخت فیلم هایــی کــه درون مایــه 
تشــکیل  زنــان  موضوعــات  را  آن هــا  غالــب 

.)۲:۱385 )راودراد،  می دهنــد« 
عواملــی  ســینما،  در  ازاین دســت  تحولاتــی 
نظیــر فــروش در گیشــه و اســتقبال مخاطبــان؛ 
منجر به ظهور ستاره3 زن در سینمای ایران شد.
بــه  دوره  ایــن  در  زنــان  به این ترتیــب 
ســرمایه های جدیــدی نائــل شــدند. حضــور فعــال 
تشــکیل  مجلــس،  نمایندگــی  ورزش،  حــوزۀ  در 
کارگردانــی  روزنامــه،  مدیرمســئول  کمیســیون، 
را به طــور نســبی در موقعیتــی  آنــان  ســینما و... 
برابــر بــا مــردان قــرار داد کــه ایــن دلالتــی اســت بــر 
دسترســی ایشــان به میزان قابل توجهی از منابع 
موجــود نســبت بــه گذشــته. به بیان دیگــر تحــول 
در فضــای اجتماعــی وقــت هرچنــد انــدک و شــاید 
مقطعــی، کاهــش تبعیــض  جنســیتی در نهادهــای 
دولتــی و جامعــه، اســتقلال و شــکل گیری قلمــرو 
زنــان در میدان هــای اجتماعــی، ورزشــی، هنــری، 

آموزشــی و سیاســی را فراهــم آورد.

یافته ها
)شب سیزدهم(

مشروطیت و سرمایۀ فرهنگی
ــه  ــان مدرنیت اســتقرار مشــروطیت، ورود جری
و گفتمــان تجــدد را در ایــران تقویــت کــرد. تبدیــل 
و  مشــروطه  حکومــت  بــه  مطلقــه  پادشــاهی 
دگرگونی هــای  سیاســی،  تحــولات  دنبــال  بــه 
فرهنگــی- اجتماعــی نیــز در جامعــه و افــراد بــروز 

یافــت:
گاهی  »آشــنایی ایرانیــان بــا مدرنیتــه، ســرآغاز آ

پایــۀ  بــر  جدیــدی  ادراک  و  "دیگــری"  هویــت  از 
گاهــی" نســبت بــه موقعیــت خویــش بــود.  "خودآ
ایرانیــان نشــان  بــه  اروپــا،  بــا  آشــنایی  مــراوده و 
اجتماعــی،  مناســبات  از  دیگــری  کــه شــکل  داد 
طــرز دیگــری از حکومــت و "نــوع دیگــری از بــودن" 
آن  بــه  آنــان می دانســتند و  آنچــه  از  هــم جــدای 
آشــنایی داشــتند، می توانــد وجــود داشــته باشــد« 

.)۱۲۹/۱۲8  :۱3۷۹ )وحــدت، 
موقعیــت  بــه  نســبت  خودآگاهــی  مســئلۀ 
 )۱380 )امجــد،  ســیزدهم  شــب  در  خویــش 
 معطــوف بــه دو شــخصیت کامران میــرزا 

ً
مشــخصا

جــوان  دختــر  زرینــه  و  دارالفنــون  محصــل 
نمایشــنامه  امجــد  حمیــد  می شــود.  آقابالاخــان 
شــب ســیزدهم را در بیست وششــم اردیبهشــت 
ســال ۱۲۷5 روایــت می کنــد و آن را بــا ماجــرای بــه 
قتــل رســیدن ناصرالدین شــاه پیونــد می زنــد. ایــن 
متــن نخســتین بــار در پاییز-زمســتان ســال ۱3۷۹ 
در تئاتر شــهر بــه صحنــه رفــت. شــب ســیزدهم 
داســتان تــدارک ازدواج ســنتی و بــدون آشــنایی 
قبلــی زرینــه بــا کامران میــرزا اســت. کامران میــرزا 
کــه در دارالفنــون تحصیــل می کنــد تــن بــه ایــن 
قبیــل ازدواج هــای معمــول و مرســوم نمی دهــد. از 
ســویی شــرایطی فراهــم می شــود تــا در لبــاس زنانه 
ــا زرینــه دیــدار و هم صحبتــی داشــته  -طــاووس- ب
باشــد. در ایــن فرصــت فراهــم آمــده زرینــه کام دل 
زبــان مــی آورد،  بــه  را  آرزوهــای خــود  می گشــاید و 
دامــاد  نیمــه کاره  مأموریــت  نیــز  کامران میــرزا 
-خــودش- را بــا او در میــان می گــذارد. در ادامــه 
مأموریــت  ایــن  انجــام  خواهــان  مصرانــه  زرینــه 
می شــود و بــا بدل پوشــی امــکان خــروج از خانــه 
می یابــد. او پــس از گذشــت مدت زمانــی بــا هیئتــی 
مردانــه بــه خانــه برمی گــردد و بــا شــوق خبــر مهــم 
می کنــد.  اعــلام  را  مأموریــت  رســاندن  انجــام  بــه 
ــ اســمش  گفــت  کرمانــی  آقــای  اون  »زرینــه: 
میرزارضا ــــ شــمع روشــن کــرد بــه نیــت همه مــون 
دادم،  و  پیغــام  رســیدم،  کــه  می رفــت  داشــت 
ــزار فراهــم کــردم ده تیــر روســی! بــه لطــف  گفــت اب
خــدا. فــردا کار رو تمــام می کنــم ان شــاالله« )امجــد، 
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دارالفنــون،  محصــل  کامران میــرزا   .)۱0۶  :۱380
آرمان هــای  دنبالــه رو   ، حضــور ایــن  به واســطۀ 
ترقی خواهانــۀ مشــروطه شــده اســت. همچنیــن 
میــزان برخــورداری او از ســرمایۀ فرهنگــی )نهادینــه 
تأثیــر  تحــت  را  او  تمایــلات  و  شــده(، فعالیت هــا 
قــرار داده اســت. تمایلاتــی نظیــر توجــه و علاقــه بــه 
، انتخــاب همســر بــا ســلیقه و صــلاح فــردی،  تئاتــر
مشــارکت در مبــارزات ضــد اســتبدادی و اشــتیاق 
بــازار.  در  کار  بــه  آن  ترجیــح  و  علــم  کســب  بــه 
ســرمایۀ  و  هبیتــاس  از  نــوع  ایــن  به این ترتیــب 
فرهنگــی او را برخــوردار از نوعــی ســرمایۀ نمادیــن 
نیــز کــرده اســت. دارالفنــون مهم تریــن موسســۀ 
کــه  بــه شــمار مــی رود،  ایــران  آموزشــی وقــت در 
موقعیــت  از  بهره منــدی  نیازمنــد  آن  بــه  ورود 
بــالای خانوادگــی در زمینــۀ اقتصــادی، اجتماعــی 
کامران میــرزا  بدین ســان  اســت،  نمادیــن  و 
جایــگاه  در  دارالفنــون  مدرســۀ  در  تحصیــل  بــا 

قــرار می گیــرد. آمــوزش  میــدان  فرادســت 

نزاع در میدان و کنش عاملان
روزگار  )نامــادری اش(  صنم نســا  و  زرینــه 
می گذراننــد.  قالــی  دار  پــای  به ناچــار  را  خــود 
رنــج  و  زحمــت  قبــال  در  کــه  نامطلوبــی  شــرایط 
فــراوان تنهــا مبلــغ بســیار ناچیــز از ســوی صاحــب 
فرش فروشــی )آقابالاخــان( عایدشــان می شــود. 
آنــان بــا ســرمایۀ فرهنگــی عینیــت یافتــه )خلــق 
)نســبت  اجتماعــی  و  فرهنگی-صنعتــی(  کالای 

خانوادگــی بــا آقابالاخــان( در زیــر میــدان اقتصــاد، 
( فرش فروش هــا، به عنــوان  یعنــی میــدان )بــازار
تولیدکننــده )بافنــدگان قالــی شــهری( در بخــش 
فرودســت ایــن میــدان درگیــر نــزاع و حفــظ منافــع 

خــود هســتند.
همچــون ســایر زنــان شــب ســیزدهم، ایــام 
او  می شــود.  ســپری  خانــه  در  محبــوس  زرینــه 
امــکان مقاومــت بــا بیــگاری در برابــر کار پرزحمــت 
شــده  تحمیــل  محدودیت هــای  و  قالی بافــی 
در زندگــی را نــدارد. امــا در عیــن عــدم رضایــت از 
اســت.  آن  در  تغییــر  خواهــان  موجــود،  شــرایط 
ــا  ــز او ب ایــن ذائقــه در هبیتــاس وی موجــب تمای
دیگــران می شــود و زمینــۀ عمــل در میدان هــای 
اجتماعــی را فراهــم می کنــد. به واســطۀ ســرمایۀ 
ســبب  کــه  خانوادگــی  ارتبــاط  ایــن  اجتماعــی، 
آشــنایان شــده،  بــا نزدیــکان و  زرینــه  معاشــرت 
پیــدا  را  کامران میــرزا  بــا  هم صحبتــی  فرصــت 
گفت وگــو  کوتاهــی  مدت زمــان  از  پــس  و  کــرده، 
گاه شــدن از دغدغه هایــش،  و مصاحبــت بــا او، آ
بــه  می شــود.  مهــم  کنشــی  انجــام  بــه  مصمــم 
ــه ســهمی از  ــر ایــن همنشــینی ب ــان دیگــر در اث زب
ســرمایۀ فرهنگــی )نــوع تجســم یافته یــا ذهنــی( 
ــد و از طریــق بدل پوشــی و  ــدا می کن دسترســی پی
برخــوردار شــدن از نوعــی ســرمایۀ نمادیــن، وارد 
میــدان سیاســی شــده و اســباب منازعــۀ مهمــی را 
در آن فراهــم مــی آورد. )رســاندن پیــام بــه میرزارضا 
ناصرالدین شــاه(.  قتــل  انجــام  بــرای  کرمانــی 

( فرش فروش ها )زیر میدان اقتصاد(. تصویر ۱. دو قطب مسلط و زیردست میدان )بازار
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درنهایــت بــا خبــری کــه بــرای اهالــی منــزل مــی آورد 
مطلــع می شــویم در انجــام آن موفــق بــوده اســت.
شــب  نمایشــنامۀ  در  کنــش  ایــن  طــرح 
نیــز  را  زنــان مجاهــد عصــر مشــروطه  ســیزدهم، 
بــا  در ســپاه ســتارخان  کــه  می کنــد  خاطرنشــان 
لبــاس مردانــه در برابــر ســربازان ســلطنت طلب و 

پرداختنــد. مبــارزه  بــه  بیگانــه 

در  مطــرب  قدمشــاد  شــهادت خوانی  )ندبــه، 
) ن ا طهــر

توزیع سرمایه
»بوردیــو ســرمایۀ اجتماعــی را جمــع بالقــوه یــا 
واقعــی می دانــد کــه حاصــل از شــبکه ای بــادوام 
و  آشــنایی  شــدۀ  نهادینــه  کمابیــش  روابــط  از 
گــروه  یــک  در  عضویــت  یــا  متقابــل  شــناخت 
ــک از اعضــای خــود را از  اســت. شــبکه ای کــه هری
و  برخــوردار می کنــد  پشــتیبانی ســرمایۀ جمعــی 
آنــان را مســتحق اعتبــار می ســازد.« )پانتــام، ۱384: 

.)۱4۷
بــه  اجتماعــی  ســرمایه  اولیــن  از  خانــواده 
ــه شــکل  شــمار مــی رود کــه فــرد در اوان زندگــی ب
انتســابی از آن بهره منــد می شــود. ایــن ســرمایه 
زمینــۀ پیوندهــا و ارتباطــات، یــا امــکان ورود بــه 
کــه  می کنــد،  فراهــم  را  اجتماعــی  میدان هــای 
آن فراینــد کســب دیگــر ســرمایه های  متعاقــب 
بنابرایــن  یابــد.  تســهیل  نمادیــن  و  اقتصــادی 
فــردی کــه دچــار فقــدان ایــن ســرمایه در کودکــی یــا 
نوجوانــی اســت، در مســیر کســب مجدد ســرمایۀ 
اجتماعــی یــا ســایر ســرمایه ها بــا تقــلا و دشــواری 
بیشــتری مواجــه خواهــد بــود. زنــان نمایشــنامۀ 
شــهادت خوانی  و   )۱38۲ )بیضایــی،  ندبــه 
قدمشــاد مطــرب در طهــران )رحمانیــان، ۱384( 
خــود  زندگــی  در  آســیب  ایــن  بــا  گام  اولیــن  در 
ســال  در  ندبــه  »نمایشــنامه  هســتند.  روبــه رو 
۱35۶ توســط بهــرام بیضایــی بــه نــگارش درآمــد 
ایــران  از  ج  خــار نشــریه ای  در  بــار  نخســتین  و 

تصویر۲. دیاگرام کنشگری زرینه در میدان سیاسی.
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ندبــه  داســتان  شــد.«  منتشــر   ۱3۷۱ ســال  در 
می شــود.  روایــت  صغیــر  اســتبداد  آســتانۀ  در 
در  )عبیــدالله(  نامــزدش  و  پــدر  توســط  زینــب 
تهــران  در  فاحشــه خانه ای  بــه  پولــی  انــدک  ازای 
فروختــه می شــود. او در ابتــدا از هم رنــگ شــدن 
بــا زنــان آنجــا امتنــاع دارد و نــام غمــزه را بــرای خــود 
نمی پذیــرد. امــا ســر آخــر بابــت نداشــتن ســرپناه 
بــه همراهــی  ناگزیــر  زنــده مانــدن  بــرای  پــول،  و 
در  فاحشــه خانه  می شــود.  مــرد  مشــتریان  بــا 
اقشــار  بــرای حشرونشــر  بــود  زمــان محفلــی  آن 
شــبیه خوانان،  دارالفنــون،  شــاگرد  از  گوناگــون 
پســر وکیــل تــا ســرکردۀ قــزاق و رئیــس مجاهــدان. 
دارالفنــون  بــه شــاگرد  کــه  زینــب  میــان  ایــن  در 
از باخبــر شــدن تصمیــم  پــس  دلباختــه اســت، 
گریــز او بــه عثمانــی، دیگــر دلیلــی بــرای مانــدن در 
خانــه،  اهالــی  بی خبــری  در  روزی  نمی یابــد.  آنجــا 
بلــوا  پــا در میــدان  از عبیدالله)هــا(  انتقــام  بــرای 
و خــون می گــذارد... ســرانجام بــا دســت و پایــی 
میــان  بــه  خانــه  بــه  شــده  مثلــه  بدنــی  و  بریــده 
دیگــر  و  زینــب  بازمی گــردد.  نُدبه خــوان  زنــان 
خواســته  برخــلاف  هرکــدام  زنانِ فاحشــه خانه 
در  تنهــا  کــه  شــدند  مســتقر  مکانــی  در  خــود 
آنجــا امــکان امــرار معــاش اســت. ایــن شــیوه از 
کســب معــاش در زمــرۀ شــغل های غیر تولیــدی 
قــرار می گیــرد کــه در برخــی ضوابــط، غیرقانونــی و 
بعضــی جــرم نیــز برشــمرده می شــود، و به گونــه ای 
آســیب های اجتماعــی دیگــر را بــه دنبــال خواهــد 
بخــش  در  ترتیــب  ایــن  بــه  ندبــه  زنــان  داشــت. 
فرودســت میــدان اقتصــاد بــرای بقــا می جنگنــد 
در  آنــان  شــد  اشــاره  پیش تــر  همان طورکــه  و 
اثــر فقــدان ســرمایۀ اجتماعــی نظیــر خانــواده یــا 
خویــش و تبــار حامــی، در شــرایط حاکــم ناچــار بــه 

شــده اند. مشــغول  کار  ایــن 
قدمشــاد  شــهادت خوانی  »نمایشــنامه 
زمــان  و  مضمــون  لحــاظ  بــه  طهــران  در  مطــرب 
روایــت بــا نمایشــنامۀ ندبــه مشــابهاتی دارد. ایــن 
تئاتــر  بیســتمین جشــنواره  در  نخســتین بار  اثــر 
فجــر در ســال ۱380 بــه کارگردانــی محمــد رحمانیان 

در تئاتر شــهر روی صحنــه رفــت.« در ایــن متــن، 
، درصــدد برپایــی تعزیــه  عالمتــاج از خانــدان قاجــار
بــه  او  امــا دو گماشــته  زنــان اســت،  اجراگــری  بــا 
دلیــل آشــوب کوچــه و خیابــان -اســتبداد صغیــر- 
تعزیه خــوان زن نمی یابنــد. در ایــن اثنــا قدمشــاد 
بــه همــراه دارو دســتۀ خــود فــراری از بگیــر و ببرهــا 
به طــور تصادفــی بــه خانــۀ عالمتــاج پنــاه مــی آورد 
و بــه کمــک مقتــل میرپنجــه )گماشــته عالمتــاج( 
ایــن تعزیــه  را ترتیــب می دهنــد. در  اجــرای خــود 
خــود  زندگــی  روایــت  بــا  شــبیه خوانی  مرزهــای 
زنــان بارهــا جابه جــا می شــود. در خــلال بازخوانــی 
و  تشــویش  شــهربانو،  بی بــی  وداع  نســخه 
ناآرامــی در خیابان هــا اوج می گیــرد، عالمتــاج کــه 
دســت  بــه  اســت  ممکــن  لحظــه  هــر  می دانــد 
از  داوطلبانــه  شــود،  کشــته  عمله جــات  و  اشــرار 
علیخــان می خواهــد بــا بریــدن گلــو کار را بــه پایــان 
گروهــش  و  قدمشــاد  دیگــر  ســوی  از  برســاند. 
در  قــدم  حریــت  دنبــال  بــه  شــهادت خوانی ــ  ــ بــا 
میــدان ظلــم و جــور می نهنــد. حکایــت قدمشــاد 
ندبــه  زنــان  مصیبت زدگــی  تکــرار  همراهانــش  و 
ــاه و پشــتیبان،  ــان بی پن در قالبــی دیگــر اســت. آن
بــرای زنده مانــی و ادامــۀ حیــات خویــش بــه مطربــی 
روی آورده انــد، امــا بــه جهــت ممنــوع بــودن آن، 
بــرای خــود  امــکان اســکان در مقــری مشــخص 
ندارنــد و دمــادم، گریــزان از نظمیــه در پــی پناهــگاه 
هســتند. بــا وجــود تفاوت هــای اساســی مطربــی 
بهره منــدی  عــدم  جهــت  بــه  روســپی گری،  بــا 
صحیــح و شــناخت کامــل از آن در جامعــۀ وقــت، 
همچنــان در میــدان اقتصــاد، در جــوار مشــاغل 
روســپی گری  و  رمالــی  رقاصــی،  غیر تولیــدی؛ 
و  قدمشــاد  ترتیــب  ایــن  بــه  و  می گیــرد.  قــرار 
همراهانــش، در فرودســتی ایــن میــدان بــرای بقــا 

نــزاع هســتند. زنده مانــی درگیــر  و 

هبیتاس و کنش گری زنان
در ســمت دیگــر زنــانِ ایــن دو اثــر، عالمتــاج 
بــه خانــدان قاجــار می رســد  حضــور دارد. تبــار او 
اســت.  برخــوردار  اجتماعــی  بــالای  منزلــت  از  و 
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 ، زندگــی در عمــارت وســیع بــه همــراه دو پیشــکار
از  بالایــی  منابــع  بــه  وی  دسترســی  از  نشــانه ای 
ســرمایۀ اجتماعــی و اقتصــادی اســت. عالمتــاج 
عــزم برپایــی نمایــش تعزیــه بــا اجراگــری زنــان دارد، 
بــه  ترفنــد و ممارســتی موفــق  هــر  بــا  و ســر آخر 
کافــی  ســرمایۀ  بــا  بنابرایــن  می شــود.  آن  انجــام 
امــکان حضــور و عمــل در  و هبیتــاس مناســبی 
میــدان نمایــش را می یابــد. از طرفــی او بــا برپایــی 
نمایــش در برهــۀ اســتبداد صغیر، آن هــم تعزیه ای 
بــا اجــرای زنــان، بــه ایســتادگی در برابــر امــر بــالای 
قــدرت دســت می زنــد، کــه ایــن کنش منــدی، در 
بازنمــود  میــدان دیگــری چــون میــدان سیاســی 
ایــن  تئاتــر  بــا حضــور در صحنــۀ  »زنــان  می یابــد. 
توزیــع حس پذیــری4 را مختــل می ســازند و ذات 
)ســپهران،  می گذارنــد.«  اجــرا  بــه  را  سیاســت 
۱388: ۱۱3( ایــن عمــل بــه همپوشــانی بخشــی از 
دو میــدان نمایــش و سیاســی انجامیــده اســت. 
اثــر متقابــل میــدان نمایــش و میــدان سیاســی 
بــه شــکل بــارز یــا ضمنــی خــود را نشــان می دهــد. 
از جریانــات  همان طورکــه متــون نمایشــی متأثــر 
طــرح  مفاهیــم  می گیــرد،  شــکل  وقــت  سیاســی 
شــده در ایــن متــون ــ یــا اجرا ــــ اثرگــذار بــر نحــوۀ 

بــازی عامــلان میــدان سیاســی اســت.
در برهــۀ اســتبداد صغیــر قطــبِ خودمختــار 
میــدان سیاســی بــه اشــغال دو دســته کلــی درآمده 
اســت. یکــی مجاهدیــن مشــروطه خواه و دیگــری 
نیروهــای حکومتــی )ســلطنت طلبان، قزاقــان...(. 
قطــبِ دگــر مختــار ایــن میــدان را عاملانــی کــه در 
ــر، کنشــگری سیاســی و اجتماعــی  ســطوح پایین ت
دارنــد، تشــکیل می دهــد. بــا توجــه بــه انباشــت 
ــر ســایر میدان هــا، در  ســرمایه و نحــوۀ اثرگــذاری ب
را همــان میــدان سیاســی  قــدرت  اینجــا میــدان 
قــدرت  منابــع  برهــه  ایــن  در  گرفته ایــم.  نظــر  در 
ــرار  ــگان ق ــرو نخب محــدود اســت و تمامــی آن در گ
میــدان  ایــن  بــه  ورود  لازمــۀ  به طوری کــه  دارد. 
دسترســی زیــاد بــه ســرمایۀ سیاســی، اجتماعــی 
و نمادیــن اســت، تــا بــا اســتراتژی مناســب بــرای 
در  شــود.  بســته  کار  بــه  میــدان  ایــن  در  مبــارزه 

مــردم  تــودۀ  میــان  از  شــهادت خوانی...  و  ندبــه 
اقشــاری  از  زنــان  کافــی،  ســرمایۀ  فاقــد  افــراد  و 
کــه درنهایــت توانســتند در  بــه حســاب می آینــد 
جایــگاه فرادســت میــدان قــدرت ) سیاســی( ظاهــر 
تمثیلــی  وجــه  کــه  مهــم  ایــن  بــه  توجــه  شــوند. 
موجــود در دو اثــر زمینــۀ ایــن اســتنتاج را فراهــم 
آورده اســت. انتخــاب نــام زینــب در نمایشــنامۀ 
قاســم،  عــروس  شــبیه خوانی  همچنیــن  ندبــه، 
حضــرت رقیــه، عــروس وهــب و بی بــی شــهربانو 
در نمایشــنامۀ شــهادت خوانی... پــای قهرمانــان 
از  می کشــد.  میــان  بــه  را  عاشــورا  واقعــه  در  زن 
ــۀ هــر دو داســتان متوجــه می شــویم همگــی  میان
زنــان درگیــر تجربــۀ زیســته و امیــال یکســان یــا بــه 
دســتور زبــان بوردیویــی دارای هبیتــاس مشــابهی 
هســتند. به نقــل از بوردیــو5 مطابــق تاریــخ نظــم 
جنســیتی زنــان از ابتــدا بــه خانــه و حاشــیه رانــده 
شــده درحالی کــه مــردان متصــرف فضــای بیــرون 
و متــن جامعــه بــوده و ایــن فرآینــدی اســت کــه 
از مــردان ســوژه و از زنــان ابــژه می ســازد. بوردیــو 
ایــن وضعیــت را برســاختۀ فرهنگــی می دانــد کــه 
گاه اجتماعــی در حــال بازتولیــد اســت.  در ناخــودآ
جایــگاه  تصاحــب،  مرســوم  شــکل  ایــن  مطابــق 
ســرمایه  بیشــینۀ  تملــک  و  میــدان  فرادســتی 
همــواره در اختیــار مــردان قــرار می گیــرد ولیکــن 
جا به جایــی تصاحــب ایــن جایــگاه توســط زنــان کــه 
ندبــه و شــهادت خوانی…  به صــورت نمادیــن در 
روایــت می شــود، مرهــون تحــولات انــدک امــا بــارزی 
بــوده کــه در دورۀ معاصــر در وضعیــت اجتماعــی 

زنــان صــورت پذیرفتــه اســت.
بنا بر آنچــه در ایــن بخــش آورده شــد، رابطــۀ 
اثــر -روایــت  ایــن ســه  زنــان  هومولوژیــک میــان 
معاصــر  زنــان  بــا  مشــروطه-  زمــان  در  شــده 
اســت  رابطــه ای  اگرچــه   ، آثــار ایــن  نویســندگان 
ابعــاد  از  در قســمتی  امــا  و همســان،  مســتقیم 
بازنمایــی آن می تــوان اغــراق و بزرگنمایــی تعمــدی 
هومولــوژی  ایــن  کــرد.  مشــاهده  را  اثــر  خالقیــن 
تأییــدی بــر رابطــۀ ناگسســتنی میــان اثــر و جامعــه 
زبــان  بــا  بــار  ایــن  کــه  دارد،  نویســندگان  وقــت 
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اســت. شــده  پرداختــه  آن  بــه  آرمان گرایانــۀ 

نتیجه گیری
تحــولات  از  متأثــر  مشــروطه  برهــۀ  در  زنــان 
اجتماعــی و سیاســی، نقشــی متفــاوت از گذشــته 
زمانــی  مقطــع  در  و  کردنــد  تعریــف  خــود  بــرای 
مشــابه بعــد بــه دنبالــۀ آن نقش هــا طــی پدیــداری 
موقعیت هــای جدیــد بــه بازیگــران مهــم میــدان 
انتشــار  یــا  نــگارش  شــدند.  بــدل  اجتماعــی 
نمایشــنامه های ندبــه، شــهادت خوانی قدمشــاد 
ــا محوریــت  مطــرب در طهــران و شــب ســیزدهم ب
زنــان عصــر مشــروطه در دهــه هفتــاد و هشــتاد 
شمســی گــواه بــر آن اســت کــه فضــای اجتماعــی 
حاکــم بــر دورۀ معاصــر اســباب رجــوع نویســنده به 
دوران مشــروطه را فراهــم آورده اســت. قهرمــان 
زن در نمایشــنامۀ شــب ســیزدهم بــا ســطحی از 

بــه ســرمایۀ نمادیــن و  نائــل  ســرمایۀ اجتماعــی 
فرهنگــی شــده و بــه مــدد آن در سلســله مراتب 
بالایــی از میــدان سیاســی و اجتماعی قرار می گیرد. 
در نمایشــنامۀ ندبــه و شــهادت خوانی قدمشــاد 
مطــرب در طهــران کــه داســتان بــا ماهیــت تمثیلــی 
قوام یافتــه، قهرمانــان زن بــا ســرمایۀ نمادیــن و 
اجتماعــی پیــروز میــدان قــدرت می شــوند. درواقــع 
مــراد خالقیــن ایــن آثــار از طــرح جایــگاه زنــان در 
توزیــع  نظــم  برانــدازی  قــدرت؛  میــدان  فرادســتی 
نمادیــن  و  اقتصــادی  اجتماعــی،  ســرمایه های 
پاســخ  در  خاتمــه  در  و  اســت.  بــوده  جامعــه  در 
پرســش اصلــی ایــن پژوهــش می تــوان گفــت ایــن 
بازنمایــی بــه جوهــر آرمــان نویســندگان برمی گــردد 
کــه بــا رصــد خــورده شــباهت ها در جامعــۀ عصــر 
ــه  ــا در جهــان ادبــی دســت ب خویــش کوشــیدند ت

بازآفرینــی مشــروطه دلخــواه بزننــد.

تصویر3. دیاگرام کنشگری عالمتاج در میدان نمایش و سیاسی.
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پی نوشت ها
1. Genetic structuralism

Habitus .۲: در متون فارسی به »عادت واره«، »ملکه« و »منش« نیز ترجمه شده است.
3. »...هدیــه تهرانــی نیــز بــا شــخصیتی ممتــاز در فیلم هایــی بــا موضوعــات روایــی مناســب و کارگردانــان حرفــه ای و بــه همــراه بازیگــران مطــرح 

در نقــش مقابــل، بــه ســتاره تبدیــل شــد...« )خانیکــی، ۱3۹۲: 5۲(.
، فیلســوف معاصــر  Distribution of Sensible .4: توزیــع حس پذیــری یــا توزیــع امــر محســوس، عبــارت کلیــدی در دســتگاه فکــری ژاک رانســیر
فرانســوی اســت. بــه بیانــی نظامــی از امــور متــداول حســی و پیش فرض هــای ادراکــی یــا همــان نظــم رایــج در افــراد و گفتارهــا یعنــی شــیوه های 

انجــام دادن، دیــدن، گفتــن یــا حــس کــردن را شــامل می شــود.
 ، 5. بــرای مطالعــۀ بیشــتر در خصــوص نظــم جنســیتی و ارتبــاط آن بــا مناســبات ســلطه، نــگاه کنیــد بــه: بوردیــو، پی یــر )۱400(، ســلطۀ مذکــر

گــه. ترجمــۀ محســن ناصــری، تهــران: نشــر آ
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